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منوچهر جمالى
نـقـد ، چيزيست كه درحضور است
يا نـقـد،چيزيست كه
« آميخته دراندرون »  است ؟
« حـضـور»  ، بجاى « آمـيـخـتـگـى  »
ببوى گل ، زگلستان كجاشود قانع
كسيكه خرمن گل ، در كنار ميخواهد ؟    صائب
زآنكه صوفى ، در دم ِ نـقـد است مست
لاجرم از كفر و ايمان ، برترست    مولوى
اين يك دم نقد را غنيمت ميدان
از رفته مينديش و زآينده مترس    خيام
بريدگى اهو را مزدا از اهريمن ، و ايجاد تهيگاهى كه آنهارا از هر گونه آميزشى باز ميداشت ( در الهيات زرتشتى ) ، بريدگى در سراسر گستره هستى بود . اين بريدگى ، سبب شد كه هر چه نيك و به ( سعادت ) و حقيقت است ، در يكسو ، جمع شد ، و سوى ديگر ، عارى و تهى از سعادت و حقيقت و خوشى گرديد . اين انديشه كه از ميترائيسم آمد ( كارد برنده نور= معرفت حقيقت ، اصل فارق و برنده و جدا سازنده گرديد  ) ، بنياد همه اديان نورى شد ، كه پس از آن آمدند . اين بريدگى ، بريدگى انسان از گوهر خدايان بود . بخشى از خدايان در فرهنگ ايران ، در هر انسانى و در هرجانى ، باهم آميخته بودند ، و بن و گوهر انسان يا جان را تشكيل ميدادند . اينها همان « بهى = سعادت و نيكى و خوشى » بودند كه در بن انسان ، با انسان آميخته بودند و از اين بن ، هستى مى يافتند . پس خوشى و سعادت و نيكى و بهى ، هميشه نقد دراو بود . « پيش » ، معناى « آميخته با هستى انسان و بن هستى انسان » را داشت . « پيش » ، همان « بن انسان » بود . الهيات زرتشتى ، كوشيد اين برش و فاصله را در هستى انسان وارد سازد . تصويرى كه از انسان ساخت ، در بندهش ، بخش چهارم ، پاره ٣۴ هست . « او مردم را به پنج بخش فراز آفريد : ١- تن ، ٢-جان ، ٣- روان ، ۴- آئينه و۵- فروهر ، چون تن آن كه ماده است ، جان ، آنكه  با باد پيوسته  ، دم برآوردن و بردن ، روان ، آنكه با بوى در تن است : شنود ، بيند و گويد و داند ، آئينه ؛ آن به خورشيد پايه ايستد ، فروهر ، آن كه پيش هرمزد خداى است . بدان روى چنين آفريده شد كه در دوران اهريمنى ، چون مردم ميرند ، تن به زمين ، جان به باد ، آئينه به خورشيد ، روان به فروهر پيوندد  ، تا روان ايشان را توان ميراندن نباشد » .  
در اصل ، هريك از بخشهاى وجود انسان بايد از اصل ، در همان آن مرگ ، به خدايانى كه بخشى از آن هستند ، به پيوندند تا جاويد باشند . در اينجا ، بخشى كه « فروهر » ناميده ميشود ، بخشى از خداى ارتا فرورد ( فروردين ) است . روان كه بخشى از رام است ، با فروهر كه بخشى از ارتا فرورد است به هم مى پيوندند ، چون در اصل ، ارتا فرورد و رام ( خرم ورام = مشترى وزهره = سعد اكبر وسعد اصغر ) دو رويه يك خدايند . اينها را الهيات زرتشتى ديگر نميگذارد كه با ارتا فرورد و رام بياميزند و جاويد شوند ، بلكه در « پيش اهورامزدا » و در فاصله با او ، قرار ميگيرند . بدينسان روان و فروهر انسان كه نشان فرديت انسان است ، نه با خدايان پيشين ميآميزند ، نه با اهورامزدا . بلكه « پيش يا در حضور اهورامزدا » هستند . اصطلاح « حضرت » ، در نام خدا و انبياء ، بيان همين دورى و نا آميزندگى است . در حاليكه در تصوير اصلى ، انسان ، مركب از ١- تن ٢- جان ٣- روان ۴- آئينه  ۵- بهمن است .١- تن ، ازسر ، با آرميتى خداى زمين ميآميزد ، ٢- جان از سر ، با گوشورون ( جانان = فرخ = خرم ) ميآميزد ٣- روان ازسر ، با رام ( زهره ، هلال ماه ) ميآميزد  ۴- آئينه  از سر ، با ماه ميآميزد ( ماه پر ، بهرام است ) ۵- مينو ، با بهمن ميآميزد . البته اين بهمنست ( مينوى مينو است ) كه در ارتافرورد + رام + بهرام ، پيدايش مى يابد . در واقع ، انسان ، با اصلش كه ارتا فرورد + رام + بهرام + بهمن ، ميآميزد ، كه بن او هستند كه آميخته با او يند . و اينها باهم ، اصل بهى و سعادت و خوشى و نيكى و نوى هستند . بهمن ، مينوى به است . بهرام ، « روزبه » ، يا بهروز است . خرم = ارتافرورد ، اش به ( اشم وهو ) است ، چون « عشبه » كه نام ياسمين نام گل روز يكم است ، معرب « اش به » است . سعادت و جشن و خوشى ، بن انسان است كه آميخته با وجود اوست . سعادت و جان و خوشى و جشن ، عاريه اى و نسيه نيست .  بدينسان ، جان و زندگى و « زندگى در جهان و در زمان » ، عاريه شمرده ميشود . « آنچه را بقا ندارد ، چون زندگى » ، عاريت ميباشد .  دنياى فانى و عالم سفلى ، عاريت سراست . 
به عمر عاريتى ، هيچ اعتماد مكن
كه پنج روز دگر ميرود به استعجال     سعدى
اين جان عاريت كه به حافظ سپرد دوست
روزى رخش ببينم و تسليم وى كنم      حانظ
بزرگى و مالكيت و قدرت و سلطنت ، همه عاريتى ميشوند 
خداى راست بزرگى و ملك ، بى انباز
به ديگران كه تو بينى ، به عاريت داده است     سعدى
عاريه ، منسوب به « عار » است  ، از آنكه طلب كردنش  عار و ننگ است ( منتهى الارب ) . بدين ترتيب ، جان و عمر و زندگى و بزرگى و قدرت و خوشى ، همه عاريتى اند ، و انسان از آنها عار و ننگ دارد . هيچ چيز عاريتى ، شادى حقيقى نميآفريند . شادى حقيقى ، هنگاميست كه جان و عمر و بزرگى و خوشى ، جوشش درونى و » از خود و به خود « باشد . 
گرچه بسيار دهد ، شاد نبايدت شدن
بعطاهاش كه جز عاريتى نيست عطاش   ناصر خسرو
فرق خدا در فرهنگ ايران با » يهوه و الله و پدر آسمانى « اينست كه خدادر جهان بينى ايرانى د ر جهان و انسان ، امتداد مى يابد و ميگسترد . از بخش كه پخش ( بغ ) خود است ، جهان و انسان ميشود . انسان ، احساس رام بودن ، و ارتا فرورد بودن ، و بهمن بودن ، و آرميتى بودن ميكند . پخش شدن خدايان و گرد آمدن باهم در انسان ، هميشه در انديشه ها و شاديها و روءياها و .... در آميخته شدن دائمى با آن خدايانست . شادى و جشن و سعادت ، پديدار همين آميختن يا مهر خدايان به هم در بن هر انسانى است . هميشه خدايان دراو ، و او در خدايانست . هميشه خدايان ، آميخته با او ، پيش او ( به معناى بن پيدايش هستى اوهستند ) ، وهميشه او ، در خدايان هست . اينها در برابر و نزديك او « حاضر » نيستند ، بلكه « دراو ، با او آميخته اند » .  
انسان ، هرگز احساس آنرا ندارد كه جان و زندگى و عمر عاريه اى دارد ، و زيستن در گيتى و جهان ، زيستن در يك جاى عاريه ايست . انسان ، زمان را يك پديده عاريه اى نميداند . اينها سبب ميشوند كه انسان رابطه اى ديگر با « آباد كردن جهان و آراستن جهان و خوشى و سعادت » دارد ، تا كسيكه زندگى خود و ملك خود و جهان خود را عاريتى ميداند .  جهان و خدا و زمان و خوشى و سعادت ، همه براى او به اين معنا نقدند ، كه دراو با او آميخته اند .
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